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  ∗شناسي كلامي در كودكان شعر كودكانه و پيدايش زيبايي

  
   لاريشناس دكتر علي محمد حق

  استاد گروه زبانشناسي دانشگاه تهران
  ر فردوس آقاگلزادهدكت

  استاديار گروه زبانشناسي دانشگاه تربيت مدرس
  دكتر عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا

  استاديار گروه زبانشناسي دانشگاه تربيت مدرس 
  ∗فاطمه علوي

  چكيده 
شناسـي كلامـي در        نظريه رقيه حـسن دربـاره پيـدايش و تكـوين زيبـايي             اين مقاله، در  

 صورت غير    كودك ناآگاهانه و به    ،در اين نظريه  . ته است كودكان مورد بررسي قرار گرف    
او الگوهـاي زبـاني از      . آمـوزد    ادبيات را مي   ،ا و شعرهاي كودكانه   ارادي با شنيدن لالاييه   

 در ذهن اييدهد و توان جمله الگوهاي آوايي، معنايي و نحوي را در شعرها تشخيص مي        
. دهد او شكل ميينده براي  سالهاي آدررا شناسي كلامي  گيرد كه پايه زيبايي     او شكل مي  

از ميان الگوهاي ادبي  . پردازيم  هاي ادبي ما فقط به بررسي شعر مي         در اينجا از ميان گونه    
شـناختي   از ميـان ويژگيهـاي زيبـايي     زيرا   ؛پردازيم  نيز فقط به بررسي الگوهاي آوايي مي      
شايان توجه است . رد اهميت ويژه دا   ،يند و دلنشين  ااشعار كودكان، الگوهاي آوايي خوش    

» ادبيـات «و » زبان« درباره همپوشيها و در عين حال تفاوتهاي         ، جستجو كه در اين نوشته   
. زمينه تمـام مباحـث مطـرح اسـت     هاي ذهن همواره در پس به عنوان دو حوزه از حوزه  
دهدكه هرچند زبان و ادبيات ماهيـت يكـساني دارد از لحـاظ             نتايج اين تحقيق نشان مي    

                                                 
  21/3/1388 :                تاريخ پذيرش مقاله18/9/1387:   تاريخ دريافت مقاله 

  يت مدرس  دانشجوي دكتري زبانشناسي دانشگاه ترب ∗
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بـه  چنين نوع پردازش با همديگر تفاوتهاي اساسي دارد و اين تفاوت آنها را              منشأ و هم  
در بخش پاياني اين تحقيق الزامات و پيامـدهاي         . كند  هايي جدا از ذهن مربوط مي       حوزه

نظري را، كه اين تلقي از يادگيري ادبيات براي آموزش ادبيات به كودكـان در بـر دارد،                  
اي اين تحقيق در تلقـي كودكـان از ادبيـات شـكل بـر               ه  بر اساس يافته  . كنيم  بررسي مي 

محتوا غلبه دارد و پرورش اين تلقي در شكوفايي توانش ادبـي آنهـا در سـالهاي آينـده                   
از اين رو بهتر است كه در تهيه و نگارش اشعار كودكانه بـويژه              . كند  نقش عمده ايفا مي   

 بـه زيبـايي شـكل و        در سالهاي اوليه كودكي به جاي طرح مضامين پيچيده و آموزشـي           
  . چگونگي بيان اشعار توجه خاصي مبذول شود

  شناسي كلامي، ادبيات كودكان، شعر كودك  زيبايي :ها كليد واژه

  مقدمه 
هاي مختلف گفتاري و شنيداري آن موضوعي اسـت كـه ذهـن               ادبيات كودكان در جلوه   

ود مـشغول   بسياري از پژوهشگران، روانشناسان و متصديان آموزش و پرورش را به خ ـ           
هاي بسياري درباره ويژگيهاي شعر و نثر كودكانه، چگـونگي            كتابها و مقاله  . داشته است 

در ايـن ميـان آنچـه در        . نوشته شده است  ... آموزش آنها، تأثيرات رواني و تربيتي آنها و       
كانون توجه قرار دارد، كاركرد و نقش ادبيات در رشد فكر كودكان يعني نقش آموزشي               

 كه بـراي سـالهاي اوليـه كـودكي نوشـته         حتي بسياري از اشعار كودكانه،     آن بوده است؛  
با اين همه درباره منشأ ادبيات و اينكه سرآغاز پيـدايش           . شود، محتواي آموزشي دارد     مي

يكي از نظريـاتي كـه در سـالهاي اخيـر در            . آيد  ادبيات چيست، كمتر سخني به ميان مي      
» زبانشناسي، زبان و هنـر كلامـي      « در كتاب    باره مطرح شده است، نظريه رقيه حسن        اين

آمـوزد امـا ايـن آمـوختن، ناآگاهانـه و             بنا بر نظر حسن، كـودك، ادبيـات را مـي          . است
را بـر آن اطـلاق      » يـادگيري «كنيم نام     گيرد كه گاهي ترديد مي      غيرهوشيارانه صورت مي  

يرد و همزمان بـا     گ  كودك از آغاز تولد با تكان خوردن در گهواره، تكرار را ياد مي            . كنيم
كـم     كم ياين تكرارهاي حس  . شنود  تكان خوردن در گهواره، لالايي مادر يا پرستار را مي         

  :شود به تكرار در كلمات و الفاظ بدل مي
  لا لا لا لا گل ارزن 

  هر كوي و به هر برزن به
  لا لا لا لا گل ميخك
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  ببين خوابيده گنجيشكگ
  لا لا لا لا گل لاله
  لهنا فقير تو كوچه مي
  لا لا لا لا گل زيره
  گيره چرا خوابت نمي

  لا لا لا لا گل پسته
  نشو خسته نشو خسته

بـرد    او از شنيدن اين تكرار لذت مي      . شود  كم براي كودك معنادار مي      اين تكرارها كم  
كند بـدون اينكـه معنـاي     كودك بارها و بارها اين شعرها را تكرار مي. شود و سرگرم مي  

هـا و جمـلات       او معنا در خود تكرار وجود دارد و از معناي واژه          براي  . كلمات را بداند  
  .اين تكرارها براي او نوعي بازي است. مستقل است

طبق نظر حسن در يادگيري ادبيات، كودك قصد و نيتي بـراي يـاد گـرفتن نـدارد و                   
او در معـرض آهنـگ      . پرورانـد   حتي هدفي غايي را براي يادگيري در ذهن خـود نمـي           

بر آن اسـت كـه طـي دوره پـيش            ميلر. برد  گيرد و از آنها لذت مي       ار مي خاص اشعار قر  
شناختي همچون آهنـگ و تكيـه مـاده خـام بازيهـاي           زباني در كودك، ويژگيهاي زيبايي    

اكنون بايد ديد آيا شواهدي مبني بر اينكـه  ). 4، ص  2004ميلر،  (كنند    زباني را فراهم مي   
 توليد ويژگيهاي آوايـي مربـوط بـه گفتـار           كودك در چنين دوره اي قادر به شناسايي و        

  .است، وجود دارد يا نه

  يادگيري الگوهاي آهنگ در كودكان. 1
كنـد، كـودك      طبق جدولي كه جين اچسون براي مراحل رشد زبـاني كـودك ارائـه مـي               

با وجـود ايـن او بـه آزمايـشي اشـاره            . گيرد  الگوهاي آهنگ را در هشت ماهگي ياد مي       
.  نوزادان امريكايي، روسي، عرب و چيني انجـام شـده اسـت            كند كه روي يك دسته      مي

اين گزارش  . ماهگي هستند  يعني در دوره شش   » ورور كردن «اين كودكان، همه در دوره      
توان از نوزادان امريكايي، روسي و عرب تشخيص          دهد كه نوزادان چيني را مي       نشان مي 

صدا از يكديگر   » زير و بمي  «يا  » نواخت« از آنجا كه در زبان چيني، كلمات با تغيير           .داد
شود، نوزادان چيني معمولا گفتارهاي تك هجايي با تنوع فراوان در زيـر و                تميز داده مي  

هاي چنـد هجـايي توليـد       ردر برابر، نوزادان امريكايي، ورو    . برند  بمي كلمات به كار مي    
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توجـه بـه    را با   اگر اين نوزادان    . كنند كه آهنگ آن در سراسر گفتار پخش شده است           مي
ماننـد بقيـه    » غير نـواختي  «چيني و   مثل نوزادان   » نواختي«اختلافات مشهود به دو دسته      

هرچنـد مـادران    . الظـاهر شـبيه هـم اسـت         تقسيم كنيم، ورور نوزادان غيرنـواختي علـي       
توانند نوزادان خود را تشخيص بدهند، هـر          امريكايي، روسي و عرب هر كدام اغلب مي       

. توانند ورور نوزادان مربوط به دو زبان ديگر را تشخيص بدهند           كدام از اين مادران نمي    
بنابراين كودك از سالهاي اوليه كودكي قادر به تشخيص و توليد آهنگهاي گفتـار اسـت                

  ).188-185، ص 1364اچسون، (
كند   به هر حال كودك، تجربه خود از يادگيري ادبيات با الگوهاي آهنگين شروع مي             

البته بتسي هرن   . شود  بق پژوهشها از ششماهگي تخمين زده مي      كه سرآغاز اين الگوها ط    
اين تجربه را به دوران پيش از تولد و شنيدن ضـربان قلـب مـادر و صـداي او مربـوط                      

اي كه پس از تولد با شعرهاي كودكانه، بازيهاي انگشتي و لالاييها دنبـال                تجربه. داند  مي
  ).3ص : 2001هرن، (شود  مي

  وايييادگيري الگوهاي آ. 2
شـود و بـا    الگوهاي آهنگ بتدريج با الگوهاي آوايي تكـرار، تقابـل و قافيـه همـراه مـي          

حـسن معتقـد    . گيـرد   پرورش تخيل و خلاقيت كودك، نقش تخيلي زبان را بر عهده مي           
گيـرد و بـدين       است كه رشد تخيل، همزمان با درك الگوهاي زبان در كودك شكل مـي             

هـاي    در كودك شكل مي گيرد و بدين ترتيب پايـه  شناسي كلامي   هاي زيبايي   ترتيب پايه 
يكي از اين الگوهاي ساده زبـاني، كـه بـدان      . شود  شناسي كلامي در كودك بنا مي       زيبايي

شناسـي كـودك تـأثير        گيري تخيل و زيبـايي      تكرار در شكل  . قبلا اشاره شد، تكرار است    
  :شنود نه مياي از تكرار را در شعرهاي كودكا كودك انواع گسترده. بسيار دارد

      پر حرفه، حرفه، حرفه
  يه ظرفه دست علي

            دوست داره برف بباره
  كوهها برفه بالاي

    اين كوهه يا كه برفه
  علي يه ظرفه دست

  :شود در غالب مواقع اين تكرار در قالب نام آواها انجام مي
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  بق، بق منم كبوتر
  كبوتر نامه بر

    دنبال آب و دونم
  خونم بقو مي بق بق
        ***  

    خونم جيك و جيك و جيك مي
  مهربونم گنجشك

        ***  
    قار و قار و قار كلاغم

  كوچه باغم كلاغ
    صداي قار قار دارم

  منقار دارم چنگال و
        ***  

  جر جر جر بارونه
  ناودونه صداش توي

    بارم بارم و مي مي
  سبزه زارم بر روي

            شرشر و شرشر ميام
  ميارم خبر برات

        ***  
  وز وز وزصداي من 
  جز جز زنم جز نيش مي

هاي شعر كودكانه است كه ممكـن اسـت در سـه              بنا بر نظر حسن، تكرارها از نشانه      
هـايي از ايـن تكرارهـا را در اشـعار يـاد شـده                 نمونـه . سطح آوا، واژه و معنا بروز يابـد       

كنـد كـه تكـرار آوايـي مـستلزم            حسن در اين رابطه به اين نكته مهم اشاره مي         . بينيم  مي
هـا يـا    تواند بدون تكرار واژه  و معنا نيست؛ يعني تكرار آوايي مي تكرار در سطح واژگان   

تكـرار در   . ، مستلزم تكرار معنـايي اسـت      تكرار معنا وجود داشته باشد اما تكرار واژگان       
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. شـود   ها و در سطح جمـلات مـشاهده مـي           سطح واجها در سطح هجاها، در سطح واژه       
  :كند تقسيم مي» قافيه«و » همصدايي«، »آغازي همگوني«ع حسن تكرار آوايي را به سه نو

. تكرار يك آواي يكسان در يك موقعيت واجي يكسان است         : همگوني آغازي ) الف
دار به كار رفتـه   اين اصطلاح در ابتدا براي اشاره به آواي آغازين مكرر در هجاهاي تكيه    

 هجاها، كه به هـم نزديـك   توان آن را براي ارجاع به آواهاي آغازين مكرر    است ولي مي  
است به كار برد بدون توجه به نزديك بودنشان به يكديگر و بدون توجه به اينكـه ايـن                   

  :در شعر زير بنگريد/ گ/دار است يا نه؛ به عنوان مثال به تكرار صداي  هجاها تكيه
  گندم زار تو بسيار زيبايي

  آيي هر فصلي با رنگي مي
           رنگي رنگي، پر رنگي، كم بي
  هر فصل همراهي همرنگي با

    رنگ ابر، رنگ برف، رنگ آب
  روز، رنگ شب، رنگ خواب رنگ

  گاهي خشك گاهي سبز گاهي زرد
  گاهي گرم گاهي سرد گاهي خيس

معمـولاً  (كامينگز و سيمونز، همانند حسن، همگوني آغازين را تكرار آواي آغـازين             
د كـه همگـوني آغـازين،       آنها معتقدن . كنند  در كلمات مختلف تعريف مي    ) يك همخوان 

صـداهايي  . روش عامي است كه به تشخيص ما از شباهت صداهاي خاص بستگي دارد            
كه در بررسي اوليه ممكن است اصلاً شبيه نباشد ولي ما به عنوان سخنگويان يك زبـان                 

آنهـا همگـوني آغـازين را       . بندي شود    هايم كه به صورت يكسان، طبق       خاص توافق كرده  
 مك را نيـز همگـوني       ).10ص  : 1983كامينگز سيمونز،   (دانند    گ شعر مي  عامل مهمي در آهن   

كنـد    آغازي را تكرار همخوان آغازين كلمات پي در پي در يك خط از متن تعريف مـي                
  ).149، ص 1998مك را، (

هاي مكرر در هجاهـاي مجـاور و يـا            همصدايي براي ارجاع به واكه    : همصدايي) ب
توان آن را براي اشـاره بـه شـباهتهاي عـام              د ولي مي  شو  حداقل با فاصله منظم گفته مي     

در شـعرهاي زيـر     » ا«به تكرار آواي    . ها به كار برد     آوايي هم در همخوانها و هم در واكه       
  :بنگريد

  پر دارم و بال دارم
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  خيلي قيل و قال دارم
     سازم آشيانه مي
  دهم ترانه مي سر

  صداي قار قار دارم
  چنگال و منقار دارم

ها مثل همگوني آغازي بـراي همخوانهـا          يمونز، همصدايي را براي واكه    كامينگز و س  
آنها معتقدند امروزه همصدايي فقط به تكرار يك واكه يكسان بدون توجـه بـه               . دانند  مي

دار   اگـر همـصدايي در يـك هجـاي تكيـه          . شود  آيد، اطلاق مي    اينكه در كجاي كلمه مي    
ين تـشخيص همـصدايي مثـل همگـوني         همچن. اتفاق افتد، تأثير آهنگين آن قويتر است      

هـا ممكـن      هاي خاص بستگي دارد؛ گرچه اين واكـه         آغازي به يكساني ادراك شده واكه     
  ).29، ص 1983كامينگز و سيمونز، (است در واقع ويژگيهاي آوايي متفاوت داشته باشد 

مـك را، قافيـه را      . آيـد   قافيه نوعي همصدايي است كه در آخر كلمات مي        : قافيه) ج
مـك را،   (داند كه هنگام صحبت كـردن يـك صـدا دارنـد               ق كلمات يا هجاهايي مي    انطبا
  :به اشعار زير بنگريد. آيد قافيه معمولاً در پايان مصراعها مي. )151، ص 1998

  ريزه از آسمون مي
   ريزه بارون ريزه

    خورشيد مياد دوباره
  پاره از پشت ابر

    شه در آسمون پهن مي
  قالي رنگين كمون

اين الگوهاي صوتي، كه مستلزم نوعي تكـرار اسـت در اشـعار كودكانـه و                علاوه بر   
لالاييها يك دسته از تقابلها نيز هست اين تقابلها در آهنگ مـنظم تكرارهـا وقفـه ايجـاد        

  :به شعرهاي زير بنگريد. كند مي
    لا لا  لا لا  لالايي
  لا لا  لا لا  لالايي

        ***    
    دار دار دار خبر دار

  از تاغاز تريزه ماس مي
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    بارم بارم و مي مي
  سبزه زارم بر روي

     باري باري باري باري
  باري پيش باري باري

احـساسي كـه    . آشـنا كنـد   » غيرمنتظره« با   ييارويواين تقابلها كودك را با احساس ر      
  .شود بعدها بارها و بارها در شعرهاي مختلف تجربه مي

همه الگوهاي صوتي كه از آنها ياد شد در شعر كودكانه با فراواني و نظم بـسيار بـه                   
گويد احتمالاً در شعر بزرگسالان بـا ايـن فراوانـي و              رود و آن چنانكه حسن مي       كار مي 

كودك با شنيدن اين اشعار و با تكرار آنها با لذت الگوبندي زبان رو              . شود  نظم ديده نمي  
تقليد و تخيل، پايه نقـش تخيلـي و در          . كند  رفته تخيل او رشد مي    شود و رفته      به رو مي  

به جز الگوهاي صـوتي،     . دهد  شناسي كلامي را در كودك تشكيل مي        نهايت رشد زيبايي  
الگوهاي واژگاني، دستوري و معنايي نيز به همين طريق به طور ناآگاهانـه و غيـرارادي                

بـه  .  الگوبنديهاي زباني وجود داردتخيل و خلاقيتي كه در اين. گيرد در كودك شكل مي   
عقيده حسن انگيزه آغاز بسياري از انواع يادگيري است و به كودك در فرايند اجتمـاعي    

  .كند شدن كمك مي
كند اين است كه در شعر كودكانه صورت          ادعاي مهمي كه حسن در اينجا مطرح مي       

ژگـي شـعر كودكانـه،    تـرين وي  به عقيـده او احتمـالاً برجـسته   . تر است   از محتوا برجسته  
. الگوبندي الگوهاي زباني در يك متن واحد، هم در سطح آوا و هم در سطح واژه است                

بـرداري از شـكل زبانـشناختي بـارور           له تنها با بهـره    حكودكان، تخيل خود را در اين مر      
جذابيت شعر كودكانه براي كودك به دليل معناي تجربي و محتواي شناختي آن  . كنند  مي

البته اين موضوع در مـورد داسـتانهاي   . به دليل شكل زبانشناختي شعر است   نيست بلكه   
كنـد كـه بـه نظـر او           كودكانه هم مصداق دارد؛ اما حسن از شعر كودكانـه اسـتفاده مـي             

ترين نمونه از هنر كلامي است؛ يعني تنها شكل هنر كلامي است كـه نـسبت بـه           انتزاعي
  .هاي دنيوي استمحتواي اطلاعاتي خنثي است و ماوراي واقعيت

اكنون بايد ديد آيا ادعاي حسن درباره خنثي بودن شعر كودكانه نسبت بـه محتـواي                
شود يا نه و در آن صورت، ايـن گونـه             اطلاعاتي با شواهد روانشناختي موجود تأييد مي      

به اعتقـاد تـاكر     . تلقي از شعر كودكانه چه الزاماتي براي آموزش ادبيات به كودكان دارد           
اند، بهتر است كه از غرايز خود كمك           آن زاده شده   دري آشنايي با فرهنگي كه      ها برا   بچه
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ها   بگيرند و با سرعت خود پيش روند تا اينكه از طريق كتابها آموزش ببينند و خود بچه                
كند كـه كودكـان،    او به نظر پياژه در اين مورد اشاره مي    . دانند  نيز اين مسئله را مهمتر مي     

گيرند كه با خود تجربه رو به رو شوند و نه بـا آمـوزش                  ياد مي  هنگامي به بهترين وجه   
  ).166 و 195، ص 1992تاكر در هانت، (كتابي و از قبل هضم شده 

آنهـا شـش شـعر      . انـد   گيلز و شي، تحقيق جالبي درباره ادبيات كودكـان انجـام داده           
امپتي و  ه ـ«دهد از جمله      كودكانه مشهور را كه در آنها نوعي صدمه مغزي مهم روي مي           

اي مهم بـه      در هر كدام از اين شعرها صدمه      . اند  انتخاب كرده ... و» جك وجيل «،  »دامپتي
شود اما در هيچ كدام از آنها اقدامي جـدي بـراي              مغز يكي از شخصيتهاي شعر وارد مي      

اين در حالي است كه در عالم واقعيت، هر كـدام از ايـن              . گيرد  درمان بيمار صورت نمي   
اما كودكان اين   . اي به وسيله اطرافيان همراه باشد        با مراقبتهاي ويژه   توانست  صدمات مي 

گـويي  . انگيـزد  كنند و اين مسئله در آنها حسن تعجبي برنمي   شعرها را همواره تكرار مي    
خوانند و محتـواي شـعر برايـشان          آنها شعر را براي لذت كلامي و بازيهاي زباني آن مي          

  .اهميتي ندارد
دهند و هدف آن را       ، شعر كودكانه را در مقوله بازي جاي مي        بسياري از پژوهشگران  

نه آموختن دانشي خاص بلكه لذت بردن و سرگرم شدن مي دانند؛ به عنوان مثال طبـق                 
نظر ارسطو تقليد براي انسان طبيعي است و از كودكي در درون انسان به صورت ذاتـي                 

  ).72، ص 1992ارسطو در هانت، (وجود دارد 
بـه بررسـي روشـهايي      » بازي كلامي و يادگيري زبـاني     «اي با نام      مقالهاريك ميلر در    

بـه اعتقـاد او     . كند  پردازد كه بازي كلامي به فرايند يادگيري زبان در كودك كمك مي             مي
 و  رهاي تكـرا    شناختي در ساختن آهنگ، قافيه و ديگر گونه         كودكان به دليل لذت زيبايي    

او ابتـدا بـه ايـن       . كننـد   بازي مـي  ...  و پايان و   الگوبندي و همچنين به دليل ساختن آغاز      
شـناختي مثـل آهنـگ و        كند كه طي دوره پيش زباني، ويژگيهاي زيبـايي          مسئله اشاره مي  

بنـا بـر نظـر او آواهـاي         . كننـد   تكيه ماده خام را براي بازي زباني اوليه كودك فراهم مي          
. اني همراه اسـت   تكراري و آهنگين با حالات لذت بخشي در كودك در مرحله پيش زب            

صداهاي زباني پرستار، كه با حركت دادن انگشتان و قلقلك دادن كودك همـراه اسـت،                
بنا بر نظر ميلر در     . شود  ايي است كه كودك با آنها رو به رو مي         واولين مدلهاي بازيهاي آ   

اولين سال زندگي كودك، نيروي ارتباطي پرستار نه از معاني دلبخواهي كه در يـك كـد                 
شود بلكه از قدرت موسيقايي آنها در برانگيختن، هشدار دادن، آرام             تي بيان مي  زبانشناخ
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آهنگهاي گفتـار پرسـتار بـراي كـودك كـاملاً           . گيرد  سرچشمه مي ... كردن، شاد كردن و   
آميز پرستار ممكن است به كودك كمـك          گرچه الگوهاي زير و بمي اغراق     . آشكار است 

ي را در گفتار تشخيص دهـد، خيلـي پـيش از            كند تا در دو سالگي واحدهاي زبانشناخت      
از طريق اين شكل متمايز آوايي اسـت كـه          . آن، صداي انسان براي كودك معنادار است      

ها قبل از اينكـه       اين تجربه ماه  . كند  كودك شروع به تجربه ارتباط احساسي با ديگران مي        
  .افتد برقراري ارتباط به وسيله نمادها ممكن شود، اتفاق مي

ر بر مهم نبودن محتواي شعر براي شعر كودك در سالهاي اوليـه كـودكي،               شاهد ديگ 
سازد و آنها را بارها و بارهـا تكـرار    معنايي است كه كودك در اين سالها مي     شعرهاي بي 

توجه به ديگران در حـال بـازي          بعضي از ما اين شعرها را هنگامي كه كودك بي         . كند  مي
  .ايم است، شنيده

باشد، كتابهاي شعري كه براي سالهاي اوليه كـودكي نوشـته     اگر اين نظريات درست     
اي از الگوهاي آوايي تكرار و تقابل را در خود داشـته باشـد                شود، بايد دامنه گسترده     مي

شناختي و درك ادبـي       تا بتواند تخيل و خلاقيت كودك را بپروراند و در او حس زيبايي            
اي در    هايي براي كودك هيچ فايده    گنجاندن محتواي آموزشي در چنين كتاب     . را رشد دهد  

تواند در خـدمت پـرورش تخيـل و خلاقيـت او      برندارد و صرفاً انرژي كودك را كه مي 
  .برد باشد به تحليل مي

پردازد، پايـه و اسـاس درك         مسئله اساسي ديگري كه حسن در نظريه خود بدان مي         
ر از جملـه    هم چنانكه گفته شد، كودك از ويژگيهاي صـوري شـع          . كودك از شعر است   

بـه اعتقـاد حـسن ايـن درسـت          . بـرد   لذت مي ... تكرار، تقابل، جا به جا شدن كلمات و       
شناسـد و سـاختهاي سـاده را از           نشانگر اين است كه كودك، تكرار را از تقابـل بـازمي           

كند؛ به مفهومي ديگـر كـودك         هاي پيچيده و تغيير يافتن ترتيب كلمات درك مي          ساخت
را در / س/داند و اين دانش همـان دانـشي اسـت كـه صـداي       اين الگوهاي زباني را مي   

  .كند در تار متفاوت مي/ ت/و » زار«در / ز/از » سار«
اي هم چنانكه گفته شد با شواهد زيـادي       مندي كودك به بازيهاي آوايي و واژه        علاقه
اي از شعرها به كـودك اجـازه          به اعتقاد حسن، رويارويي با دامنه گسترده      . شود  تأييد مي 

 ـ          دهد كه توانايي ظاهراً طبيعي و نياموخته        يم دسـت آورد   ه  اي را در درك هنـر كلامـي ب
آن اسـت كـه   امـر  دليـل ايـن    .اي از معناسـت  يابد كه هنركلامي نيز شـاخه    كودك درمي 

  .روابطي كه هميشه بدون آموزش مشخص براي ما روشن است، روابط معناست
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گيري نوعي تـوانش در كـودك    كلرسد كه حسن در اينجا به پيدايش و ش به نظر مي 
رويـارويي  . توان آن را توانش ادبي دانست       كند كه در قياس با توانش زباني مي         اشاره مي 

دهد كه در سالهاي بعدي رشد و در          كودك با الگوهاي زباني، توانشي را در او شكل مي         
كنـد   برخورد مياي را كه براي اولين بار با آنها          فرايند اجتماعي شدن انواع ساختهاي پيچيده     

به واسطه اين توانش از همديگر بازشناسـد و لـذت او از گفـتن و شـنيدن شـعر بـه درك                       
  .زيباييهاي شعر به صورت آگاهانه و سرانجام شناخت او نسبت به زبان شعر منجر شود

بـا دقـت و ريزبينـي       : نظريه حسن درباره يادگيري ادبيات، نقاط قـوت زيـادي دارد          
كند و بدرسـتي بـه ريـشه          شناسي كلامي اشاره مي     كوين زيبايي گيري و ت    زيادي به شكل  

شناسي در اولين آهنگهاي موزون، لالاييها و شعرهاي كودكانـه اشـاره              داشتن اين زيبايي  
او روشهاي خاصي را كه در مراحل اوليه اين يـادگيري دخيـل اسـت در قالـب                  . كند  مي

ن نظريـه بـه طـور ضـمني و       اي ـ. كند  تكرار، تقابل و الگوهاي صوتي مختلف تشريح مي       
كند به اين صورت كه آغـاز پيـدايش           تلويحي مسئله جدايي ادبيات و زبان را مطرح مي        

كنـد؛ بـه عبـارت        ادبيات را همراه با الگوهاي خاص آن بدون اشاره به زبان مطـرح مـي              
بـراي فهـم    . نمايد  ديگر او جدايي زبان و ادبيات را در قالب تفاوت منشأ آنها مطرح مي             

  .ضروري است» منشأ ادبيات«اين مباحث، پرداختن به موضوع كامل 

  منشأ ادبيات چيست؟
دهـد كـه    پردازد و توضيح مـي  حسن در ابتداي بحث خود به فرايند يادگيري ادبيات مي        

تمام يادگيريها آگاهانه و ارادي نيست و اين مسئله بويژه در مورد يادگيري در نوزادي و           
  .اوايل كودكي صادق است

زبـان مـادري بـه      . دانـد   اي از اين نوع يادگيري مـي        گيري زبان مادري را نمونه    او ياد 
عنوان سيستمي كاملاً پيچيده بدون تلاش كودك و صـرفاً بـا قـرار گـرفتن در معـرض                   

ايـن يـادگيري    . شنود  شود كه كودك از اطرافيان مي       هاي زباني محدود ياد گرفته مي       داده
  .شود زندگي روزمره انجام ميچنان طبيعي است كه به عنوان بخشي از 

در زنـدي  (پيـاژه  . گراي پيـاژه قـرار دارد       اين نظر حسن در تضاد كامل با نظر شناخت        
از . كنـد    معتقد است كه رشد شناختي كودك، فراگيري زبـان وي را هـدايت مـي               )1381

ديدگاه او رشد زبان به رشد تفكر و شناخت از جهان بستگي دارد و عكـس آن صـادق                   
  اينداند و در واقع  از رشد شناختي كودك مياي  ور كلي او رشد زبان را جنبهبه ط. نيست

  .كند رشد شناختي كودك است كه فراگيري زبان را هدايت مي
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طبق نظر اسكينر،   . هم چنين نظر حسن با نظريه رفتارگراي اسكينر نيز مطابقت ندارد          
تشويق، باعـث   . گيرد   مي يادگيري زبان مثل ديگر انواع يادگيري تحت تأثير محيط انجام         

در نظريه حسن، يادگيري ادبيـات آنقـدر        . شود  تقويت و تنبيه مانع رشد رفتار خاص مي       
  .انگيزد شود كه تشويق و تنبيه والدين را برنمي طبيعي و بدون اراده انجام مي

رسد كه تعريف حسن از يادگيري زبان در كودك و همچنين توانشي كـه                به نظر مي  
. گراي چامسكي ريشه داشته باشـد      كند در ديدگاه ذاتي      آن اشاره مي   به صورت ضمني به   

كنند كـه     به اعتقاد چامسكي كودكان آموزش رسمي ناچيزي درباره قواعدي دريافت مي          
دهـد يـا اينكـه اصـلاً آمـوزش رسـمي              احتمالاً زيربناي توانش بزرگسالان را شكل مـي       

ها، كه براي هر كودك متفاوت  گفتههاي محدودي از  بينند؛ بلكه كودك فقط با نمونه     نمي
چامـسكي در ونـر و     (شود    است، همراه با وقايع و موقعيتهاي خاص در جهان رو به رو مي            

 با وجود اين، حسن برخلاف چامسكي بـه ذاتـي بـودن زبـان و                ).7-8، ص   1982گليتمن،  
او بـه   است و   » يادگيري«از ديدگاه او يادگيري زبان و ادبيات فقط         . ادبيات معتقد نيست  

بنـا  . كند كه او را براي يادگيري ادبيات آماده كند          هيچ توانايي ذاتي در كودك اشاره نمي      
شود و مادرزادي نيـست بلكـه يكـي از كارهـاي              به ارث برده نمي   ] ادبيات[«و  ابه گفته   

  .»نامرئي و نامحسوس يادگيري است
شـود كـه      ر مـي  حسن، آن گاه با اشاره به پيچيدگي زبان انـسان ايـن نكتـه را يـادآو                

توانند بسياري از سيستمها را كه به همين اندازه پيچيده هستند ياد بگيرند و                كودكان مي «
اي ديگـر از      او بـه عنـوان نمونـه      . »درك بزرگسالان از اين جريان هميشه دقيـق نيـست         
گويد كه يادگيري آنها كاملاً نهفتـه   سيستمي پيچيده از يادگيري سيستم ارزشها سخن مي     

. كنـد   اي كه تظاهرات ناگهاني آن، والـدين را دچـار تعجـب مـي                است به گونه   و پنهاني 
او آنگـاه بـه بررسـي       . دانـد   اي از چنين سيستمهايي مـي       حسن يادگيري ادبيات را نمونه    

تكـرار و  (ابتـدا الگوهـاي آوايـي       . پردازد كه در سيستم ادبيات دخيل است        روشهايي مي 
، واژگاني و معنايي و به طور كلي الگوبندي         و آهنگ و آن گاه الگوهاي دستوري      ) تقابل

شود اين است  اي كه در اينجا به ذهن متبادر مي نكته. كند الگوها را در ادبيات بررسي مي
دانـد و     هاي يادگيري ديگر مـي      كه آيا حسن يادگيري ادبيات را سيستمي جدا از سيستم         

ن، كه چامـسكي مطـرح      اي بودن ذه    در سطحي بالاتر، آيا حسن با توجه به مسئله حوزه         
هاي ديگر ذهن از جمله زبان و هـوش           اي مستقل در كنار حوزه      كند، ادبيات را حوزه     مي
  .داند و اصلا آيا چنين ادعايي قابل طرح است يا نه مي
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فرض و ديدگاهي به پيش       رسد كه حسن تمام بحث خود را با چنين پيش           به نظر مي  
شعر كودكانـه را پايـه      : اول. كند  گاه تخطي مي  با اين همه در دو مورد از اين ديد        . برد  مي

نمايـد كـه هليـدي مطـرح          نقش تخيلي يعني يكي از هشت نقش اوليه زبان معرفي مـي           
دوم اينكه زبان   . نمايد  هاي زبان معرفي مي     كند، و بدين ترتيب ادبيات را يكي از گونه          مي

شود كه آيـا ادعـاي    ياكنون اين مسئله بررسي م. داند اي بر درك هنر كلامي مي  را مقدمه 
متفاوت بودن منشأ زبان و ادبيات به عنوان دو حوزه جدا ادعايي قابـل طـرح و معقـول                   

هـا را دربـاره       توان متفاوت بودن حـوزه      در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا مي      . است يا نه  
  ماهيت زبان و ادبيات نيز مطرح كرد؟

بت بـه ذهـن و زبـان توجـه          اي نس   براي پاسخ به اين سؤالات ابتدا به رويكرد حوزه        
در اين رويكرد، قوه نطق و دانـش زبـاني          . شود كه يكي از مباني دستور زايشي است         مي

از ديگر قواي ذهن از قبيل هوش، تفكر و استدلال منطقي، اصول و ملاحظات اجتماعي               
، فرايندهاي روانـشناختي دخيـل      )شناسي زبان   كاربرد(و فرهنگي ناظر بر كنشهاي زباني       

سـازي مـستقل      اك و گفتار، حافظه طولاني مدت، اصول كلي يـادگيري و مفهـوم            در ادر 
هايي تـشكيل     در اين رويكرد اعتقاد بر اين است كه هم ذهن و هم زبان از حوزه              . است

دبيرمقـدم،  (شده است كه مستقل و خودمختار و در عين حال در تعامل با يكديگر هستند     
  ).18-9، ص1383

 بـه   ؛ قوه نطق را از ديگر قواي ذهني تأييـد كـرده اسـت             پژوهشهاي متعدد، استقلال  
شـود امـا      پريشيها فرد دچار اختلالات شـديد زبـاني مـي           عنوان مثال در بسياري از زبان     

كند و يا افـرادي بـا بهـره هوشـي بـسيار كـم، تواناييهـاي زبـاني                     هوش او تغييري نمي   
خود را از دست    همچنين در بعضي صدمات مغزي، فرد قدرت تكلم         . چشمگيري دارند 

بـراي آگـاهي از مـواردي از ايـن دسـت      (رسد  دهد ولي به ديگر قواي ذهني او آسيبي نمي       مي
  ).148-152، ص 1364؛ اچسون 19-21، ص 1383بنگريد به دبيرمقدم 

هاي معينـي از هـوش بـويژه هـوش زمـاني و مكـاني يعنـي                   به اعتقاد اچسون جنبه   
زم استفاده از هـوش اسـت، عمـدتاً جـدا از     قضاوتهاي مربوط به زمان و مكان، كه مستل      

البته او بر ايـن بـاور اسـت كـه در مجمـوع،              . زبان و به نيمكره راست مغز مربوط است       
هـم  . رابطه ميان هوش و زبان در مغز در كل دشوار و مـستلزم تحقيقـات بيـشتر اسـت                  

دازش در نيمكره راست، پر   ... چنين او معتقد است صداهاي غيرزباني از قبيل موسيقي و         
اچـسون،  (هاي زباني و نيز تكلـم، قـويتر اسـت             شود و نيمكره چپ در پردازش نشانه        مي

  ).154-6، ص 1364
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با توجه به اين نظريات، هنر كلامي را كه در كودك با شنيدن الگوهاي آهنگين آغاز                
آيـا  . اي جـاي داد     تـوان در چـه مقولـه        پروراننـد، مـي     شود و تكرار و تقابل آن را مي         مي
گيرد و تنهـا ارتبـاط آن بـا           اي مستقل از زبان منشأ مي       ن گفت هنر كلامي از حوزه     توا  مي

زبان يكي بودن وسيله بيان است؟ براي پاسخ به ايـن سـؤال بايـد بـه بررسـي شـواهد                     
  .بيولوژيكي و روانشناختي پرداخت

برخي از صاحبنظران، پيدايش زبان و ادبيات را تحت عنوان كلـي پيـدايش تـوانش                
بنابراين يادگيري ادبيات از نظر آنان، زيـر مجموعـه و بخـشي از              . كنند  سي مي زباني برر 

فرايند يادگيري زبان است؛ به عنوان مثال ليندفورز معتقد است انواع بازيهاي زباني مثل              
 هنگام خلـق كلمـات       كه كودكان در شعرهايشان،   ... همگوني آغازي، همصدايي، قافيه و    

اين نـشان   . دهند  رون احتمالات تركيبات آوايي انجام مي     برند، همه را د     جديد به كار مي   
هم چنين . دهد كه دانشي كه كودكان از سيستم آوايي زبانشان دارند، بسيار زياد است مي

او بر اين باور است كه كودك آشكارا از بازي زباني موجود در كتابهاي ادبيات كودكـان            
ك از زبان در اين مـسئله مهـم و      شود و اين شاهدي است بر اينكه برداشت كود          شاد مي 

در زبـان  » غيرمنتظـره «كودك بيش از هر چيز ديگر به دليل وجود چيزهاي       . دخيل است 
اگر ما تواليهاي آوايي و تركيبات واژگـاني ايـن   . شود اين كتابهاست كه مجذوب آنها مي    

 انتظـارات   اين. دارد» انتظاراتي«ناميم به اين معناست كه كودك         مي» غيرمنتظره«كتابها را   
  ).73 و 70، ص 1980ليندفورز، (دانش رشد يابنده كودك از ساختار زباني است 

. اكنون بايد ديد براي يكي نبودن منشأ زبان و ادبيات چه شواهدي در دسـت اسـت                
كند در حالي كه حـداقل   را القا مي» فشرده«رووين تسور بر آن است كه كلمات، مفاهيم      

هـايي از تجربـه رمزآميـز را           حـالات مـبهم يـا گونـه        برخي شعرها احساسات پراكنـده،    
به عقيده او تحقيقات مغزي چند دهه گذشته نشان داده زبان فعاليتي غالبـاً              . انگيزند  برمي

متوالي است و ويژگي منطقي دارد و نوعاً با نيمكرده چپ مغز همراه است در حالي كه                 
  .شود ش ميفرايندهاي احساسي پراكنده نوعاً در نيمكره راست پرداز

در مورد منشأ متفاوت زبان و ادبيات و همراه و همگام نبودن آنهـا، شـاهد ديگـر را                   
او . ايـم   داستان هلن كلر نابينا و كر و لال را بسياري از ما خوانـده             . توان ذكر كرد    هم مي 

اي براي    قبل از اين سن هيچ كلمه     . در شش سالگي، مهارتهاي اصلي ارتباطي را آموخت       
وقتي دوست داشت بستني بخورد، حس سردي شـديدي در سرتاسـر            . شتندا» بستني«

بعـد از اينكـه كلمـه       . كـشيد   كرد و مادرش را به سمت يخچـال مـي           زبانش احساس مي  
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را آموخت، حس عجيب روي زبانش ناپديد شد و ديگر نتوانست » ice cream«بستني 
  .با تلاش آگاهانه آن را باز يابد

شناسـي و روانـشناسي نيمكـره         هاي عصب   ساس يافته شريفي نيز بر آن است كه بر ا       
سمت چپ مغز، نيمكره زبان و يادگيري زباني است كه در واقع، مديريت كل مغز را به                 

اين نيمكره به لحاظ .  احساسي است-نيمكره سمت راست، نيمكره آفرينشي    . عهده دارد 
ش و خلاقيت، هر    شود اما در حوزه آفرين      مديريتي و اطلاعاتي از نيمكره چپ تغذيه مي       
  ).6، ص 1382شريفي، (افتد  اتفاقي كه قرار است بيفتد در نيمكره راست مي

پذيرش اين نظريه درباره متفاوت بودن منـشأ زبـان و ادبيـات بـه پـذيرش فرضـيه                   
به هر حال ما در اينجا دلايلي در رد اين ادعاها نـداريم        . اي بودن ذهن منوط است      حوزه

  .پذيريم و اين تفاوت را مي

  آيا ادبيات و زبان ماهيتا متفاوت است؟
رسد اين است كه اگر زبان و ادبيات منشأ متفـاوت دارد آيـا                سؤالي كه اينجا به ذهن مي     

اين سـؤال مـستقيما بـه بحـث مـا مربـوط             . گذارد  اين تفاوت در ماهيت آنها نيز اثر مي       
  .شود شود و صرفا به عنوان يكي از پيامدهاي بحث قبل مطرح مي نمي

اني كه طرفدار تفاوت در ماهيت زبان و ادبيات هستند غالبـاً ايـن تفـاوت را در                  كس
به اعتقـاد آنـان، زبـان ادبـي، ويژگيهـاي      . كنند قالب زبان ادبي و زبان غيرادبي مطرح مي  

منحصر به خود را دارد كه زبان غير ادبي فاقد آنهاست؛ به عنـوان مثـال معتقدنـد زبـان                    
اي معيار ساخته شده است اما زبان ادبي بارها اين ساختها           عادي از بسياري انواع ساخته    

كند؛ البته شـم مـا هرچنـد غيـر            دهد و اصلاح مي     را به روشهاي غير عادي گسترش مي      
آنها همچنين معتقدند كه متون     . تواند اين الگوها را در متن ادبي درك كند          هوشيارانه مي 

  :شود كه ادبي از آن جهت ادبيات ناميده مي
  داند گي كه اين متون از آن بيرون آمده است، آنها را ادبيات ميفرهن. 1
 .كنند كه چيزي غيرعادي در آن هست از زبان خاصي استفاده مي. 2
كـامينگز  (انگيزد كه به خاطر خود اين احساسات با ارزشند            مردم را با احساساتي برمي    . 3

 ).2، ص 1983و سيمونزف 
بـودن زبـان ادبـي و زبـان غيرادبـي اسـت كـه               به اعتبار همين تفكر درباره متفاوت       

بـه عنـوان ويژگيهـاي      ... سـازي و    روشهايي چون آشنايي زدايي، هنجارگريزي، برجسته     
شود؛ به عبارت ديگر اين روشها عواملي است كه يك قطعه از زبان را به            ادبيات ذكر مي  
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ا در ادبيـات    حسن نيز در نظريه خود مسئله الگوبندي الگوهـا ر         . كند  متن ادبي تبديل مي   
  .برد توان آن را به عنوان معياري در تمايز متن ادبي از غير ادبي به كار كند كه مي مطرح مي

امروزه اين نظريات دربارة تمـايز ادبيـات از زبـان بـه وسـيله كاربردشناسـان زبـان،              
گران كلام انتقادي و اخيراً زبانشناسان شـناختي مـورد انتقـاد              شناسان زبان، تحليل    جامعه

شناسـان زبـان عمـدتاً بـر نقـش       رار گرفته است؛ به عنوان مثال كاربردشناسان و جامعه        ق
كنند و معتقدند هم زبان و هم ادبيات در خدمت ارتباط             ارتباطي زبان و ادبيات تأكيد مي     

سازد تا اهداف ارتباطي خـود را در جامعـه بـه بهتـرين                رود و فرد را قادر مي       به كار مي  
پـردازان بـر    در واقع، اين نظريـه   . ابراين ماهيتا با هم تفاوتي ندارند     بن. وجه برآورده سازد  

داننـد كـه خـود موضـوع          اساس هدف و مقصد يكسان زبان و ادبيات، آنها را يكي مـي            
نمايد كه  تنها ذكر اين نكته ضروري مي. پردازيم در اينجا بدان نمي  اي است و ما     جداگانه

ستلزم اين است كـه ماهيـت هـر موضـوع بـا            اي به لحاظ منطقي م      پذيرفتن چنين مسئله  
گران كلام انتقادي نيز هم زبان و هـم ادبيـات را ابـزاري در                 تحليل. هدف آن يكي باشد   

بنـابراين،  . دانند و به همين دليل بين آنها تفاوتي قائل نيـستند  خدمت بيان ايدئولوژي مي  
  .دازند و نه ماهيت آنهاپر پردازان نيز به مقصد و هدف غايي زبان و ادبيات مي اين نظريه

رسد كه اختلاف نظر در اين زمينه بيشتر به اين دليل به وجود آمده اسـت                  به نظر مي  
كه امروزه متون ادبي، بسياري از ويژگيهاي ادبي و شاعرانه خود را از دست داده اسـت                 

رود و ظـاهراً   و روز به روز به سمت سادگي و نزديك شدن به زبان روزمـره پـيش مـي             
. دبيات و زبان، حداقل از نظر صورت و شكل وسيله بيان بـا هـم تفـاوتي نـدارد                  ديگر ا 

دهد هم نثر پرتكلف  زبانان را شكل مي امروزه در پيكره بزرگي كه توانش ادبي ما فارسي      
راحه الصدور و شعر مطنطن و فاخرانه خاقاني جاي دارد هم نثـر گزارشـوار جـلال آل                  

با همه اينها هنوز جاي اين سؤال باقي است كه          . وغپيرايه فر   احمد و هم شعر ساده و بي      
تواند متضمن ماهيت يكسان زبـان        آيا فرض يكي بودن زبان ادبيات و زبان غيرادبي، مي         

شايد بهتر باشد ملاك زباني را ملاك مناسـب و كارامـدي بـراي تمـايز                . و ادبيات باشد  
شم را در ذهن تمـام افـراد     توان اين     اما در اين صورت چگونه مي     . ادبيات و زبان ندانيم   

يا دست كم بعضي از آنها توجيه كرد كه يك نوشته يا گفته را ادبـي و نوشـته يـا گفتـه                       
دانند؛ به عبارت ديگر اين شم را، كه ماهيت ادبيات از ماهيت زبان               ديگر را غير ادبي مي    

وهمي متفاوت است، آيا پايه و اساسي در شناخت ما دارد و يا پايه و اساسي ندارد و ت ـ                 
  بيش نيست؟
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اي ديگـر يعنـي از بعـد نظريـات جديـد              شود اين مسئله از زوايـه       در اينجا سعي مي   
  :زبانشناسي شناختي مورد بررسي قرار گيرد

برخي از زبانشناسان شناختي بر اين باورند كه ذهن انسان براي درك و توليد ادبيات     
 عنوان مثال مارگـارت فـريمن   كنند؛ به و متون غيرادبي از فرايندهاي يكساني استفاده مي   

پـردازيم كـه      كند كه در زبانشناسي شناختي به ايـن نكتـه مـي             ابتدا به اين نكته اشاره مي     
قدرت تخيلي دخيل در خلق و درك كارهاي ادبي به چه ميزان كاركردهـاي عـام ذهـن                  

كننـد كـه مـا فكـر          به اعتقاد او شاعران به همان روش فكر مي        . كند  انسان را منعكس مي   
كارهاي اخيرتر زبانشناسي شناختي، فرايندهاي قياسـي را مـورد بررسـي قـرار              . كنيم  مي
در ايـن ديـدگاه،     . كند  سازي مي   دهد كه مغز انسان به وسيله آنها از جهان خود مفهوم            مي

كند و قياس فرايندي اسـت كـه در زيربنـاي همـه               ذهن انسان به صورت قياسي كار مي      
و همچنـين بخـشهاي گفتـار    ) ندي، مقايـسه و تقابـل    ب  مثل تعريف، تقسيم  (صنايع لفظي   

بنابراين براي اينكه بفهميم منتقدان ادبـي هنگـام         . قرار دارد ) مثل مجاز، كنايه و استعاره    (
تـشخيص  دهند، لازم است انواع انطباقهـاي شـناختي را            تحليل متن چه كاري انجام مي     

  .برند كه آنها به كار ميدهيم 
شناسان شـباهت در روشـن پـردازش زبـان و ادبيـات را              رسد كه اين زبان     به نظر مي  

شـود كـه آيـا        اكنون اين سؤال به ذهن متبادر مي      . دهند  ملاك يكسان ماهيت آن قرار مي     
مـا قـصد    . تفاوت در نحوه پردازش دو موضوع، متـضمن تفـاوت در ماهيـت آنهاسـت              

ازيم كـه آيـا   پـرد  نداريم در اينجا به اين سؤال پاسخ دهيم ولي به بررسي اين مسئله مـي  
آيـا بـراي ايـن ادعـاي        . روش پردازش زبان و ادبيات در ذهن واقعا يكسان است يا نـه            

زبانشناسان شناختي درباره يكساني پردازش زبـان و ادبيـات در ذهـن مثالهـاي نقـضي                 
  وجود دارد؟

  پردازش ادبيات
يرد كـه   پـذ   اين مسئله را مـي    » ابعاد شعرشناسي شناختي  «اي با نام      رووين تسور در مقاله   

گيرد كه در آغـاز بـراي         شناختي از فرايندهاي شناختي بهره مي       شعر براي مقاصد زيبايي   
به اعتقاد او اين مسئله درست مانند اين اسـت          . مقاصد غير زبانشناختي طرح شده است     

كه در تكامل توانايي زبانشناختي، روشهاي شناختي و فيزيولوژيكي قديمي به ابزارهـاي             
تـر از فـرض روشـهاي         بنا بر نظر تسور، چنين فرضي اقتصادي      . تجديد تبديل شده اس   

خواندن شـعر مـستلزم اصـلاح و گـاهي تغييـر            . شناختي و شناختي مستقل است      زيبايي
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شكل فرايندهاي شناختي و اتخاذ آنها براي مقاصدي است كه در ابتـدا بـراي آن طـرح                  
أثيرات اصلي شعر محـصول  كند كه برخي از ت او آن گاه اين نكته را بيان مي       . نشده است 

برداري از تأثيرات     تداخل شديد يا حداقل تأخير جريان منظم فرايندهاي شناختي و بهره          
  .آنها براي مقاصد زيبايي شناختي است

طبق آنچه ذكر شد، شواهدي مبني بر وجود تفاوت در منشأ و نوع پردازش زبـان و                 
گيـري    بحث مـا دربـاره شـكل      اين تفاوت به صورت غيرمستقيم به       . ادبيات وجود دارد  

شود به اين صورت كـه پـرورش الگوهـاي زبـاني و               توانش ادبي در كودكان مربوط مي     
توجه به پرورش هـر كـدام از        . كند  درك و دريافت ادبي را لازم و ملزوم هم معرفي مي          

با ايـن حـال بـا توجـه بـه           . كند  نياز نمي   اين و در كودكان آنها را از يادگيري ديگري بي         
بيني كودك در سـالهاي اوليـة رشـد، اولويـت دادن بـه پـرورش                  اخت و جهان  سطح شن 

  .ناپذير است الگوهاي زباني در كودك، اجتناب

  گيري بحث و نتيجه
در اين نوشته به بررسي نظريه يادگيري ادبيات، كـه رقيـه حـسن مطـرح كـرده اسـت،                    

هاي زنـدگي و بـا      طبق اين نظريه يادگيري ادبيات در كودكان در اولين سال         . پرداخته شد 
كودك رفته رفته الگوهـاي غالـب در        . شود  شنيدن لالاييها و شعرهاي كودكانه شروع مي      

كند و به اين ترتيب در اوان كودكي، توانش           شناسد و آنها را دروني مي       هنر كلامي را مي   
اين فرايند يادگيري همانند يادگيري زبان و يادگيري سيـستمهاي          . گيرد  ادبي او شكل مي   

هـاي انـدك موجـود شـكل       با قرار گرفتن در معرض داده      بدون آموزش و صرفاً    ارزشي
اي را در ذهن      كودك در يادگيري ادبيات هيچ هدف غايي و هيچ طرح و برنامه           . گيرد  مي

گيرد  الگوهاي آوايي همراه با تكرار، تقابل و ساختهاي موازي در كنار هم قرار مي    . ندارد
او معنـاي ايـن الگوهـا را درك         . كنـد   نها ملاحظه مـي   و كودك الگوبندي الگوها را در آ      

در نظريه حسن تعامل و همپوشـي مـستقيمي بـين فراينـد يـادگيري ادبيـات و                  . كند  مي
رسد كه او ادبيات را به عنوان سيستم          از اين رو به نظر مي     . شود  يادگيري زبان ديده نمي   

ايـن  . اص خـود را دارد    گيرد كه اصول و قواعد خ       اي مستقل در نظر مي      يد حوزه او يا ش  
رغـم     براي ادبيات و زبان اسـت و بـه          نوع يادگيري مستلزم آموختن دو سيستم جداگانه      

وجود برخي ابهامات در فرايندهاي دخيل در آن، بسياري از تفاوتهاي آشكار در منشأ و               
در اين نوشته اين مسئله بررسـي شـد كـه           . كند  نوع پردازش زبان و ادبيات را توجيه مي       

 متفاوت بودن زبان از ادبيات وجود دارد و اين ادعا حتي اگر كـاملا قابـل اثبـات                   امكان
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چنـين ادعـايي بـراي دسـت انـدر كـاران آمـوزش و        . نباشد، دست كم قابل طرح است  
پرورش متضمن اين است كه موضوع پرورش هنر كلامي را به عنوان نظامي مستقل در               

يادگيري ادبيات در كودكـان بـويژه در        ذهن كودكان جدي تلقي كنند و از اين رو براي           
  .سالهاي اوليه كودكي براي پرورش الگوهاي موسيقايي و زباني اهميت ويژه قائل شوند
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